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شايد ھزاربار ھواپيمايی را تجسم کرده بود که بمب اش را به اشتباه 
انگار که . بر روی تنھا پل تخم مرغی محله اش انداخته بود

ھوايپمايی مثل اجل معلق از گرد آسمان رسيده باشد و ھيچ جايی 
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رت نِاکجا گيرش نيامده باشد ا@ ھمان پل تخم مرغی در آن گوشه پ
  .آبادی که تير غيب سراغش را گرفته باشد

پل تخم مرغی ای که ھنوز يک پای آن مانند شبحی بر يک سوی 
.  رودخانه،  قد کشيده راست مانده بود و دل آدمی را خالی  می کرد

آجرھای صاف و مقاوم و سختش، رديف رديف بر روی ھم 
 از @بOی سواربودند که ھر کدام به سه وجب دستش می رسيد و

آنھا درختچه ھای انجير سر بر آورده با انجيرھايی که پرنده ھا 
سورش را می دادند و صد البته جيک جيک گنجيشکھايی که برای 

  . ھمان انجير که کسی سراغش نمی رفت، سر و دست می شکستند

تکه  بزرگ ديگری از آن، بھترين جای نشستن اش شده بود تا ھر 
، سيگاری بگيراند، جاری آرام آب را بنگرد روز بر روی آن بنشيند

قOبی که يک  .  و انتظار افتادن ماھی در قOب ھزار گره ای اش
سر آن فرو رفته در تن پر پيچ و تاب کرم خاکی بود تا ماھی 

سر ديگرش به نخ نايلونی پراز کOف سر در گم ھمچون .  بفريباند
لوله ای که با ھربار .  خيالش بود که به انتھای لوله ای بسته شده بود

تکان خوردن چنان ناله ای از آن بلند می شد که با ھر ناله اش آه از 
نھادش بر می آمد که ای دل غافل نکند که بشکند و آن ھم شور و 

  .اشتياق و انتظار به آب رود

و با ھمين لوله و کOف سردر گم و قOب، کارش نشستن بر تکه ی 
از بمب باران جنگ جھانی دوم بود و بجای مانده از پل خراب شده 

گرفتن ماھی ای که ھميشه، برخOف تصورش به قOب گرفتار می 
  :ھربار ھم زمزمه می کرد که. آمد

  !  اگر اين ماھی بخت برنگشته باشد، حتما کور است- 

شايد ھزار بار پيش از آنکه قOب اش بجنبد وچوب پنبه ی بسته شده 
ا تا عمق رودخانه می برد و وا می به نخ نايلونی دِرازش که او ر

داشتش تا از ھر جای دُور وُ بر تکه پل رھا شده را بکاود، تکانی 
بخورد، خيال ببافد و آرزوی گرفتن ماھی سفيدی که ھمتا نداشته 

بلکه ! باشد اما از بد روزگار بدترين اش ھم گيرش نمی آمد،  ھيچ
 سختی نھفته در پيش می آمد که قOب به بخش پنھان پل يا سنگواره

آب گير کند که درکشيدن ِ ھيجان انگيز نابگاه، نخ نايلون ِ پيچ در 
  .پيچ بگسلد و ھرآنچه را بافته بود، پنبه کند

) ١(شايد ھزار بار شده بود که از پس آن ھمه خيال بافی، کپوری

  . گيرش می آمده که دستش نمی رفت قOب از دھانش بيرون کشد

دن و بی ميلی و وا رفتن از آنھمه انتظار ولی بازھم با ھزار غر ز
که باز کپوری گيرش آمده بود که حالش از ديدن آن مثل ھر بار به 
ھم می خورد، قOب از دھان بدشانس ترين ماھيان آن رودخانه که 

  .در دام چونان ماھيگير ھزارخيالی گرفتار شده، می کشيد
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اند سرنوشتی را شايد ھزاربار باخود گفته بود  برپيشانی اش نوشته 
که ھزار بار به تغيير آن برخواسته بود و ھزار خيال بافته بود اما 

  ! نشد انچه که ھمواره می خياليد

وباز ھم باھزار تلقين و جستار موشکافانه که جاذبه ھايی بيابد تا 
مجابش کند اين چنين نيز خوبيھايی دارد که بتوان با آن کنار آمد، 

خشی از ناگزيری ھزار چيزی که به گردن می گذاشت و می شد ب
  .گزير می جستش اما به ناگزير تحميل می شد

ھمين ھمزاد سالھايی که شايد ھزار بار، پيش . مثل ھمين ھمزادش
از جفت شدن با او،  اينکه مثل يابويی سرکش به ماديانی گير دھد، 
يا گاه به گاه حالی و ھوايی و ھوسی به رماندََش، بگونه ای که سر 

ا نشناخته سوارش شود و بزند ھمان جايی که ھوس انگيزترين از پ
نماد ھمه حس شھوانی اش را فوران می کرد، کابوسی می پنداشتش 

و ھماو شده بود جفت و يار و . اگر تصور بودن با چنانی را تن دھد
ھمدمی که شايد ھزاربار، ھربار ھم به اين نتيجه رسيده بود که بی 

  ! او زندگی يعنی ھيچ

  . گی و ھيچزند

  . لج و ناگزيری

  . ميداندار ِ بی ميدان

  . پھلوانی ِ چالشھای کوھوار ِ  به کاھی بند بودن

بودن و نبودن،  که ھمچون چنبره ای  با آن ھمه سخت سرانگی و 
لجبازانه چسبيدن وَ دم وُ بازدم ِ حريصانه برای  بودنی که نھاد و 

و باز ھم يک لنگش نھان اش استوار بر ھيچ بوده، ھيچی که ھنوز 
به جفنگی ھوا بود، آن ھم در برھوتی که می بايست از پايش در 
آورده بوده باشد، اما جو@نگاه ھزار خيالش شده بود، به چم و خم 
ھر لحظه مشغله از تب و تاب ِ گذشته  بر او که  حا@ به چرتکه 

  . رفتن ِ ھزارباره ی آن می نشست

 جستار ِ به ھزار تلقين، با آن چم و خمی که اين بار نيز با ھزار
چنان کنار آمده بود که انگار باز با ھمان تکه پل باقی مانده از 
بمباران جنگ جھانی دوم کنار آمده که ميانه ی رودخانه ی محل 
خودنمايی می کرد و چونان تخت ھميشه برقرار پادشاھی اش می 

و نمود که بر آن می نشست و  بر آب و رودخانه و گذر ھر خش 
خاشاک را نظاره می کرد و صد البته خيال ھزارباره از بدام افتادن 
ماھی سفيد بی مانندی که ھيچگاه ھم گيرش نيامده بود جز ھمان 
کپور بخت برگشته ای که درميان بی ميلی و غرزدنھای او جان می 

  .داد

يک بار  از ھزار بار ھم نشده بود که فحش و بد و بيراه نثار خلبان 
جنگ جھانی دومی نکرده باشد که آميخته به خوش آمدنی ھواپيمای 
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نباشد از اينکه جايی مناسب نشستنش را فراھم کرده است وباز يک 
از ھزار بار ھم نشده بود که پوزخندی نزند به بمباران کردن پلی که 

  . از اين آفتاب تا آن آفتاب، ملخی ھم از آن عبور نمی کرد

يجه رسيده بود که پل را برای اين شايد ھزار بار، ھربار به اين نت
ساخته بودند که خلبانی از بيدادسرايی بلند شود با بمبی ھمراه اش و 
بيايد آن گوشه از جھان که ھيچ دخلی به خاک و آب و باد ديار او 
نداشت، بمباران کند و چنان جايگاھی برايش آماده کند که بيايد و 

ھواپيما و پرواز و بنشيند و ھر روز با ھزار خيال چند و چون 
بمباران يک پلی که از اين آفتاب تا آن آفتاب حتی ملخی ھم از آن 

  .عبور نمی کند، حOجی کند

شايد ھزار بار به نظم جھان و سياست و اين ھمه جنگ و جدال و 
بر سرھم پريدن و کشت و کشتار، نفرت و لعنت نثار کرده بود و 

يرش آمده بود، چانه ھزار بار به ھربار پوزخندی که چه جايی گ
خيال را می بست و می نشست به ھوای تازه ای  نفس کشيدن که نه 
جنگ جھانی دوم و نه پل و نه آن درختکھای بی غيرتی که ھرجا 
سبز می شوند، سبز شدنی که ذره خاکی باشد و خنکای نسيمی، آبی، 
ھوايی جان به جان نيمه سبز شدنی دھد، و او لجش بگيرد به ھمين 

بی خيال ھِمه چيز و بی اصل وُ پايه وُ خاستگاھی استوار رستن 
و اشتراک ناخودآگاھانه ای ! باشد که او به ھيچ ھم حساب نياورد

باشد ميان او که ھيچ وقت به آن نيانديشيده بود و لجش را ھربار 
نثارش می کرد و می شد ھمانی که ھست و ھست خِويش را به 

ن اساطيری که ھيچ حتی ھمين چنان ولعی تقديس کند که ھمه خدايا
خدايی که ھزار بار به ھربار، به ھزار وحشت و بيم و ھراس 

بشود آنی .  ترسانده بودندش از ھر چون و چرايی اش، رشک برد
که ھر لحظه ی حال و ھوای خويش را چنان بچشد که گويی نه 
خياليش ھست و نه غم آنھمه که گاه دمار از او در می آورد، به 

آيدی گردن نھد که چنين گردن نھادنی به ھيچ جای ھرچه پيش 
ھمان دمی . جھانی که اينھمه سنگ آن را به سينه می زد، بر نخورد

  :که به چنين حس اش، ھايی می زد و با خود می گفت

 يکدنيا، ھای و ھوی ات ھست و به ھيچ جای اين جھان ھم بند که - 
 کوبيدنی که پس چه آب در ھاون. نيستی، ھيچ؛ بحساب ھم نمی آيی

ھوا بشکافی به ھيبت  ميدان بِی پھلوانی که به رقص خيال دل خوش 
  .کرده است
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روزگاری که دست و پا می زد در آن، خيال پردازی ِ مثل آن 
مثل اينکه به نقطه ای رسيده باشد که  ديگر . سالھای دورش نبود

امتحان مانند پيش از . خيالپردازی نکند بلکه خيالھايش را دوره کند
پايان ھر سال از آن سالھايی که کتابھای درسی اش را ياد گرفته بود 

  .و باز دوره می کرد

و ھمان سالھا را که فکر می کردچقدر جان می کنده است تا  تاريخ 
قOبی ای در مغزش جا دھد، به خودش و ھرچه درس تاريخ ناسزا 

چنگی به می گفت تازه ھمين اش را ھم به چنان يقينی نمی گفت که 
مانند غرزدنھايی که به چيزی گير داده باشد يا بھانه شده . دلش بزند

باشد تا داد و بيدادی کند به چيزی که خودش ھم در اصل و اساس 
  .آن ترديدھای خام خاص خود را داشت

ھر خيال که بيادش می آمد . اما خيالھايش نيز داستانی جز اين نبود
ه بود، ھزار بار به خودش و اينکه او چنان خيالی را خيال کرد

ناسزايی که از سکوتھايش بی صدا . خيالپردازی اش ناسزا می گفت
  .تر بود اما ھوارش گوش پيچ ِ ھمه جان و جھانش می شد

تازه اين ابتدای . مرور خيال ھای تا اين سالھايش ماجرايی شده بود
خيالپردازی اش را ھم می بايست به جستاری کنجکاوانه . کاربود

نه آنسان که مشتاق و پرشور به آرزوھای سالھای . ل می يافتدلي
نشستن بر تکه ی پل بمباران شده ی در جنگ جھانی دوم که ماھی 

بلکه اصل، خيال ! سفيد بی ھمتايی به قOبش گرفتار می آمد، نه
کردن و چند و چون خيالھايش بود اينکه بسان ثروت اندوزی که در 

 ضبط و ربط دارايی ھايش خلوت حريصانه اش، به شمارش و
بپردازد، به خيالھايش رسيدگی می کرد و از ھر يک از ھزار 

اما  مرور کردن . خيالش، به ھوشياری يا خنگی خود پی می برد
خيالھايش چيزی نبود که بخواھد يا به سراغش برود بلکه خيال بود 

  . که به نفس کشيدن و چشم گشودنش بند بود و رھايش نمی کرد
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ار بار شده بود که به خلبان ھمان ھواپيمای جنگ جھانی شايد  ھز
دوم فکر کرده بود که خلبان جوانی بود و بی تجربه، که بجای 
پادگان نظامی، پل دور افتاده بر رودخانه ای را بمباران کرده بود يا 
شايد خلبان پير و باتجربه ای بود که پلی را بمب باران کرده بود که 

نيروھای نظامی بوده باشد يا بکار می رفته می توانست برای عبور 
باشد که او با آينده نگری اش تصميم گرفته بود که آن پل را بمب 

  . ويران اش کند. باران کند

يا شايد خلبانی که نه پير بود و نه جوان يعنی اصO به پير و جوان 
بودن اش ھم فکر نمی کرد بلکه به اين فکر می کرد، که خدايی که 

ده بود، پيدا شد و با يک پس گردنی بجان او افتاد تا بمب به سرش ز
اش را بر روی پلی بباندازد که بی استفاده مانده بود و از اين آفتاب 
تا آن آفتاب ملخی ھم از آن عبور نمی کرد و او نيز اين پل را چنان 
بمب باران کند که جايی درست شود تا وقتی او پيدايش شود و بيايد 

و ماھی سفيد بی مانندی را ھر روز، ھزار بار خيال بر آن بنشيند 
ببافد که به قOب اش سر بکشد اما از بخت بد خدادادی اش، آن 
ماھی ھميشگی ای گيرش بيايد که به مفت ھم کسی نمی خوردش تا 

  .چه رسد به خريدن اش

 Oشايد ھزار بار به اين نتيجه رسيده بود که ممکن است اص
رغی محل، داستان ساختگی اھل محل موضوع بمباران پل تخم م

بوده باشد تا بيکاری نفس گير زمستانی را سر کنند، وقتی که 
آنجايشان گرم می شد و داستان می بافتند و آنقدر تکرارش کردند که 

مثل . شد واقعيت تاريخی محل که پل تخم مرغی را بمباران کرده اند
ده به خورد خيلی چيزھا و جاھای ديگری که خری مرده را امامزا

مردم داده اند و آب از آب ھيچ امام و امازاده ای ھم تکان که 
بلکه جماعت ھميشه سياھی ِ لشکر را سرکيسه ھم !  نخورد، ھيچ

تازه تمامی اين تحميق ھا به گفتآوری و گفتمانی سِوراخ لميده . کردند
ای بوده باشد که تمام رگ و پی اش به حماقت ھمينانی پيوسته باشد 

ور کنند آن خرمُردگاه، امام زاده ای است که اصل و تبارش که با
می رسد به شجره طيبه ی طاھره ی کسانی از سرزمينی که عرب 

  .نی انداخته است

شايد ھزار بار به کسی فکر کرده بود که آن پل تخم مرغی را ساخته 
بود و ھر بار ھزار تحسين به استادی اش نثار کرده بود از اينکه 

خته بود حتی با بمباران جنگ جھانی دوم نيز ھنوز تکه چنان پلی سا
بزرگی از آن، ميانه ی رودخانه بر جای مانده بود و ھيچ سيOبی 
نتوانسته بود آن را از جا بکند يا از پی اينھمه سال چنان مانده بوده 
باشد که ھيچ موريانه خورانی  نتوانسته باشد بخراشدش و 

  . بخوراندش
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،  پر ِ پرواز ِ زمينگير شده ای می توانست مرورخيالھای دور ھم
باشد که تنھايی خويش را به جھان انديشه ھا و تجربه ھا و ايده 

پرِ پروازی که نه سلول زندان می .  آلھای بلندپروازانه پيوند می داد
شناخت و نه تبعيد گاه بی در و پيکری که تا چشم کار می کرد 

  . برھوت بی آب و علفی بود

ب و علفی که روزھايش را سراب،  و شبھايش را برھوت بی آ
آسمان صاف پر ستاره ای پر می کرد که مجال يک دم رھا شدن از 

  .خيالبافی و چون و چراھای خود ساخته نمی داد

شايد ھزاربار وجود او را که ديگر ھمزادش شده بود، ارج می نھاد 
نخست بتی که در ديدار . و در دل ھزاربار چونان بتی می پرستيدش

  .به ھمه چيز  می انديشيد  ا@ به چنين پيوست و آميخت ِ جان و تن

از خود می . شايد ھزاربار شده بود که دورادور نگاھش می کرد
  :پرسيد

  ؟! اين ھمان است که از ديدنش وحشت کرده بودی- 

ھزار بار شده بود که با ھزار آه  از لحظه ای ياد کند در گرمای 
بح، که از ترک موتور سيکلت ياماھا ی تازه برآمده از خنکای ص

فکستنی پاسگاه که مثل کوه آتشفشان ازآن دود بر می خواست، پياده 
  . شده بود

سرباز زھوار در رفته ای مامور شده بود که او را مقابل باريکه 
راھی از ميان انبوه ماسه ی روان تا به بی رنگی ماتی که بزور 

ه مانند انداختن سنگ ريزه ای به پياده شدنی ک. ميشد ديد، پياده کند
ميانه دريايی بوده باشد که تا چشم کار می کرد ھيچ کرانه و ساحلی 
به چشم نمی آمد و دورترين قدرت نگاه اش،  توده ای محو ومات، 

  .بوده باشد که اول و آخرش ناپيدا

آنچه که بر او گذشته بود، چنان بر روح ناآرامش سنگينی می کرد 
  . ه عمرش را بدھد و از آن بگريزدکه حاضر بود ھم

نفس در ھوای آزاد، بی آنکه نوبتی باشد و چشمان گزمگانی که 
اسارتی که .  اسيرتر از خود او می پاييدندش تا دست از پا خطا نکند

يکی به نواله ای و ديگری به تنفس در ھوايی که انسان را بشايد، 
  . گرفتار شده بودند

 می آورد، آنچنان در چشمان سرگزمه ی بارھا شده بود وقتی که بياد
يک @ قبايش خيره شده بود  که او وا مانده بود از شرم فراموش 
شده اش که در تOقی دو نگاه باز آفريده شده بود و او نيز با ھمه 

ھربار که به يادش می . وقاحتی که داشت از نگاه اش، گريخته بود
  !اسير کدام شده اندآمد، به خود پوزخندی می زد با نجوای  کدام 
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٣ 

 

 

 

 

  
  

آمدنش يا آورده شدنش به برھوت بی آب و علف ھم ماجرايی شده 
بود ھزاره باره به ھربار مرور کردن لحظه ای که به اين خراب 

ھنوز به باريکه راه رسيده و نرسيده، سرباز . کشانده شده بود
  :روکرده به و گفته بود

يه اش ديگر با خودت بق. ميرسی به کپر. ھمين راه را بگير برو- 
  .است

چنان گفتنی که بيشتر به رھيدن از برھوت و بيم گير افتادن به 
  .چيزی يا توھم وھراسی، مانند بوده باشد

  :وقتی به سرباز مامور پاسگاه گفته بود 

 تا حا@ ھيچ چيزش با من نبود اما حا@ چه شده است که در اين - 
 دھان گشوده، بقيه برھوت که گستردگی ی يک دنيا بی کسی درآن

  !اش با خود من است 

  :و به آھی آميخته به دردی نفس گير در خود، نجوا می کرد

  . کدام بقيه ی باقی مانده که با خود من باشد- 

به من " سرباز سر در نياورده بود که چه می گويد و با گم شدگی ِ 
  :ی،  گفت" چه وِل اش کن

  . حا@ ھرچه می خواھی به خودت است

ھزاربار با ھربار ياد آوردن آن لحظه، از وحشت تنھايی در شايد 
برھوتی که پياده شده بود، چنان آھی می کشيد که درد دوری و 
گرفتار آمدن ناخواسته، بسان رعد برق ھولناکی در تمام جانش 

  . ھوار می شد

ھنوز ھم با . شالی که دور سرش بسته بود را ھنوز باخود داشت
ه ديگر از ھرجای آن نخی وا رفته آويزان ھربار باز کردن شال، ک

بود، به ھمان لحظه ای کشيده می شد که از موتور سيکلت پياده شده 
  . بود
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  . تا آفتاب به وسطای آسمان برسد بايد اين راه را تمام کنم - 

آنھم به صدای وا مانده ای که پيش ازاينکه  بيان . به خودش گفته بود
 انعکاس غمآواری بود که بر روح مفھموم کOمی منظور بوده باشد،

  .و روان اش سنگينی می کرد

ھر بار که به مرور چونان بی پناھی ای می رسيد، رنگ از چھره 
ھربارھم به ھمان تازگی سالھای دور، . ی بی رنگ اش می پريد
  . لرزه بر اندامش می نشاند

تنھا نشانه ی آن که بتواند جھتی را پی . راه از بيراه فرق نداشت
يرد، تابش آفتاب بود در راستای باريکه راھی که می بايست می بگ

  . رفت

می انديشيد تا ھمه يافته  ھا و دانسته ھايش را بکار گيرد که از پس 
باريکه راھی که حتی در ھيچ يک از . باريکه راه مات بر آيد

کابوسھايش نديده بود تا چه رسد به اين که رو در رو با آن بايستد و 
  .ی بيابد که آن را در نورددبخواھد راھ

شايد ھزاربار خيال کرده بود که اگر باريکه راه  اينگونه مات و بی 
ھزار راه به فکرش می رسيد با . در و پيکر نبود، چه خوب می شد

ھزار درخت و سايه و رود و چشمه ساری که ھيچ کدام آنھا به 
  که باريکه راه نمی رفت و تنھا وجه مشترک آنھا آغازگاھی بود

ايستاده بود ولی پايان متفاوتی که ھيچ کرانه ی مشخصی در آن به 
  . چشم نمی آمد

 گيرم که آفتاب ھيچوقت به وسطای آسمان نرسد و تو زمان تا - 
  ؟ !؟ کجا!؟ چقدر!بينھايت ھم داشته باشی ولی تا کی

  .با خود می گفت

  :به آسمان خيره می نگريست، زمزمه می کرد.  نفسی تازه می کرد

   اما خوبی اش اين است  که تا کپر بايد بروم- 

ھميشه يک نقطه ای ھست که سمت و سوی ات را مشخص کند 
حتی وقتی که جھات طبيعی ات را گم کرده باشی و ندانی بر پاھايت 

يک چيزی که ترا به جھان درون و بيرونت ربط . حتی تکيه داری
  .  کنديک چيزی که شمار نفسھايت را با تو قسمت می. می دھد

  :می کرد و از خود می پرسيد! کپر! کپر

  ؟! ولی کپر کجا ھست- 

  :پوزخندی می زد و ادامه می داد

  !آخر ِ نای من کپر خواھد بود!  تا جاييکه ميشود رفت می روم- 

ھميشه ھمينطور . موتور سيکلت که دور شد، از تنھايی اش بدر آمد
انی بود که ھيچ وقتی شرايطی که اجباری در آن بود، يا با کس. بود

سنخيت و خواستھای مشترکی با آنان نداشت، دچار تنھايی شديدی 
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کOفگی خاصی که تا نرھد از آن، اين پا آن کردن اش وِل . می شد
  .  کن نبود

با نگاھی به دور و برش، کم مانده بود بنشيند و بر ھرچه روزگار و 
ری بود تا چشم کار می کرد، شن زا. خيالھای سمج اش ناسزا بگويد

گاه گاھی که باد زورش کم می .  که تا کرانه ی دور کشيده می شد
شد و ماسه ی کمتری به ھوا می داد، سايه ھايی از تپه و ماھورھا 

از دور شبح واره ای ھر از گاه می ديد که بر می . ديده می  شد
تصور اينکه از جنگل و آب و دريا به چنين . خواست و محو می شد

  .  کرده باشند يا شده باشد، وا می رفتبرھوتی گرفتارش

ھزار خيال . شايد ھزاربار به چند و چون اين ماجرا انديشيده بود
بافته بود و توجيھی که خود را آرام کند و شرايط گرفتار آمده را نيز 

. تکرار کرده بود اما ھر بار ھزار راه بنظرش آمده بود! پذيرفتنی

 يا کمی عقل در کله ی بی ھزار احتمال و امکان  که اگر می شد
  . عقلشان بود، می شد يا می توانستند چنين نمی کردند که کرده بودند

اوج خيالبافی ھای اين چنينی آن وقت بود که به محاکمه آنان می 
شايد ھزاربار دادگاھی تشکيل داده بود و ھر بار از ھزار . نشست

ود و با بار، ھزار بحث و منطق و راھھايی که عاقOنه اش می نم
تفکرانسانی اش ھمخوانی داشت، پيش می کشيد و قاضی می شد، 
وکيل مدافع می شد، دادستان می شد، متھم می شد، ھيئت منصفه 
خيالی اش را تشکيل می داد و حکم صادر می کرد و باز ھر بار از 
ھزار بار را به ھم می زد و نه خشمش فروکش می کرد و نه به 

 می رسيد که در بزنگاھی که با آنھمه خنک شدن آنھمه بجان آمدنی
  .خياليدن، دست داده بود، می توانست سر ناروايان  خالی کند

و اينھمه وقتی ھيجان و شور و حال ِ جدل با آنان،  به نقطه  
برخوردھای رو در روی خيالی اش می رسيد، خون در چشمانش 
جمع می شد که پنداری ھمان لحظه است که ھمه ناروايی ھای بر 

و اين تکرار بی حاصل . سر او آمده را بر ھم بزند و داد بخواھد
  .ھماره ی ھزار باره بود  و باز ھم آسياب به نوبت

ھر بار که از ھزار خيال خويش خسته می شد، ھزار بدو بيراه 
نثارشان می کرد که چطور برای ساختن جھنم شوربختی انسان،  

ش و توانشان را برای ھمه نيروی شان را بکار می گيرند و تمام تو
خفقان، که آدمی دھن ببندد و کر و کور،  آن باشد که می خواھند يا 

  .می شناسند 

   تو تا کی می خواھی اينھا را دوره کنی؟- 

  . پرسشی که سOنه ھميشه از او می کرد

  ! اين ھم نگويم چی بگويم- 

  .جوابی که ھميشه می داد
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. ن، حرفی نداشت بگويدمثل ھمان وقتی که چون ھزار وقت ِ مانند آ

يعنی چنگی بدل نمی زد که جدلی داشته باشد که صد من آن را به 
يعنی اگر ھم می . ھيچ چيز عوض نمی شد. يک غاز نمی خريدند

شد، فرقی نمی کرد با اين ھمه ای که تن داده بود  و ھزار حسرت 
  . بدل کارش شده بود ھزار ماجرا و خاطره مرور کند

لش می خواست و ھزار بار ھم ھزار نھيب زد اگر ھمان وقت که د
به خودش که مرگ يک بار و شيون ھم يک بار، خودش را خOص 

  . کند اما نکرد

مثل ھمان دلدادگی ای که آنھمه دل می تپيد و رنگ از چھره اش می 
ربود وقتی خرامانش می ديد و عشوه ھايش را به ھزار نگاه می 

د که کنون دلمرده ی ھزار ستود، ماجرا فرق می کرد و اين نميش
شايد ھزار بار شده بود که ھر بار از . خيالی اش را رقم زده است

ھزار بار به اين باور رسيده بود و حکم داده بود که درست می 
  :گفت

ھزار روز ھم اگر بنشينی و زاغش را چوب بزنی، آب از آب - 
 با نشستن و پاييدن اينکه جايی يا فرصتی گشاد. تکان نمی خورد

. بدھد، جز اينکه خودت را فرسوده کنی، ھيچ چيز عايد تو نمی شود

وقتی نمانده که بخواھی ھمينطور اين . بايد بجنبی تا دير نشده است
ماه آن ماه کنی و حا@ ھم که اينقدر در @ک خودت رفته ای و 
خيالھای خودت را کاويده ای که انگار روز و ھفته و ماه ھم طول و 

  .  دست داده استدرازی اش را از 

يادت ! يادت ھست برای يک دقيقه ديرکرد چه دلشوره ای داشتی
؟ ھمان دلشوره ھايی که ھزار حدس و گمان و احتمال را بر !ھست

می شمردی و ھميشه ی خدا ھم بدترين سناريوھا را چنان وحشتزده 
مرور می کردی که آدمی وا می ماند به عمق تنشھای درونی که چه 

ھزار بO سرت می آمد و . ا جان سگ داشتی آن سالھاام! بايد کرد
اصO تخمت ھم نبود که . ھزار بار می افتادی ولی باز بلند می شدی

چند سال از تو گذشته و ھمينطور تن دادی به ھرچه بادا بادی که 
  . خOصه صدای استخوانھايت ھم بلند شده و زه وارت در رفت

آدم ته دلش خالی . واستشدی فرسوده  ای که امروز چارچرخ ات ھ
آخرش يک وقت . می شود با اين دست آن دست ھايی که می کنی

خبردار می شوی که ديگر کار از کار گذشته  و بازھم بايد يک 
شکست ديگر بقول خودت به شکستھای گذشته اضافه کنی و باز ھم 

اما يک لحظه نمی نشينی به اين فکر نمی ! بگويی اين ھم رويش
ی ھست که بايد بگويی چيزی که دلت را به آشوب کنی که يک وقت

چيزی که ديگر نمی شود مثل آن سالھای ماجرا، اين پا . می کشاند
  . آن پا کنی و به زمان بھتر موکول کنی
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داری " زمان بھتر" چه وقت می خواھی باورکنی که تو در ھمان 
يعنی ھمين دمی که فرو می بری و ! يعنی ھمين لحظه. سر می کنی

ھمين لحظه بھترين زمان !   ممکن است بر ھم نياری بقول خيامتازه
  . از ھر زمان بھتريست که بخواھی منتظرش باشی

شده است که بخواھی ھمه آن فرصتھايی که به  زمان بھتر موکول 
کرده ای، مرور کنی و ببينی چند بار آن زمان بھتر سر رسيده 

مثل ھمين ا@ن ؟  می بينی که ھميشه ھمين بوده، ھمينی که !است
اش که زمان بھتر را مفری درست کرده ای مثل ھمه ی آن زمانھای 
پيش که خودت را گول زده ای يا شايد ھم گول نزده باشی اما يک 
جور در رفته ای يا خودت را متقاعد کرده ای که تصميمی گرفته 
ای در حاليکه فرار کرده ای از لحظه ای که دلت  می خواست و 

 و ھزار بار ھم برای ھر بار خودت را در خلوت نکردی و نگفتی
اما يک جا . حا@ ھم مثل ھمان ھاست. خودت به بد و بيراه کشاندی

بايد برسی به اين که ديگر وقتی نمانده که بخواھی زمان بھتری را 
ھمين . اصO برای چه بخواھی زمان بھتری پيش بيايد. انتظار بکشی

ستی و خوش خوشان ات ھم زمانی که دلت می خواھد و سرپايت ھ
يا زنگی زنگ . ھست، برو رک و راست بگو خودت را خOص کن

  !يا رومی روم

  :به اينجا که می رسيد، با خود به سوزی بی مانندی می گفت

کمترين اش اين بود که ديگر حسرتی نمی ماند .  کاش می گفتم- 
ه مثل اما نگفتم و انگار که بايد می شد ھمينی ک. برايم که چرا نگفتم

  .  ھزار حسرت ديگر، مرورش کنم و آه بکشم

  :به سکوت کمر شکنی آه می کشيد و می گفت

محاکمه ی . محاکمه کردن خودم ھم چنگی به دل نمی زند!  نه- 
؟ نه  ھيچ ثانيه از اين !؟ چه کشکی!؟ چه آشی !؟، کجا!؟، کی!چی

! روزگار منتظر تو ايست می کند و نه بود و نبودت فرقی برايش

به . O خودت ھستی که دنيايت را معنا می کنی و معنا می دھیاص
يک دم، يک لحظه، يک نفس . ھيچ کس و ھيچ چيز ھم ربطی ندارد

کشيدنی حتی، اگر به کام تو باشد و بخواھی يا خواسته باشی آن 
جور که دلت خواسته، دم فرو بری و بر آری، بس ات است به اين 

  .ی که ھيچ چيزش به تو نيستکه اينھمه سينه به درانی به چيز
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٤ 

 

 

 

 

  
و اما سOّنه  زنی  ميانه سال بود که  در برھوت کويری، ھمه ی 

سگی . دار و ندارش را زير سقف  بادنما مانندی جمع  کرده بود
داشت که زوزه آن پيش از آنکه بيم ھر از گاھی سOنه را بزدايد، 

فی که از پی ھراس می آفريد و بارھا شده بود که چوب دستی صا
سالھا ماندن در دستان او، جOيی يافته بود و برق می زد، در ھوا 

  . می جنباند و شبح شبانه می دريد و خيال می رماند

او زنی چھارشانه با قدی بلند، ابروانی پھن و کشيده بود که لبھای 
چشمانی درشت و صورتی . چاق اش بزرگی دھانش را می پوشاند

 پايينش خالکوبی تند و نيلی رنگی، خود زير لب. پر گوشت داشت
شکم برآمده و پاھای چاقش امان نمی داد که آنگونه . نمای می کرد

وقتی که فاصله ای راه می رفت، چنان آھسته . که می بايست، بجنبد
  .و آرام قدم بر می داشت که گويی آفتاب به آفتاب از جا بلند می شود

در راسته خانه . ی داشتسOنه يک بز و يک گوسفند با سگی مردن
ھای خشتی ويران شده که ھيچ جنبده ای سا@سال از آن نمی گذشت، 

  . گوشه ای را با پرچين و  چوب و چپر،  دُور کرده بود

باريکه آبی از يک قنات  بجای مانده از زمانھای دور،  در فاصله 
ی نفس گيری از کپر، قرار داشت  که زندگی در آن برھوت را 

  .  بودممکن ساخته

ويرانه ھای بجای مانده از مردمانی که زمانی در آنجا می زيستند و 
آبادی ای بود و راه داد ستدی، به چشم می آمد که سOنه ھيچگاه از 

ھرگاه . ھيچکدام انھا استفاده نکرده بود که سرپناه محکمتری بسازد
که وسوسه می شد تا  در يکی از آن ويرانه ھا جا و مکانی فراھم 

اھل با@ .  بخود نھيب می زد که از اموال ديگران دوری جويدکند،
  .مال ديگری از گلوی او پايين نمی رود. کشيدن مال ديگران نيست

در . ھر روز از کپر تا باريکه آب می رفت و پادراز ھم ھمراھش
غروبگاھان يکی از اين روزھا، خيک لبريز از آب بر پشتش،  
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برجستگی تيره . ه زيادی مانده بودھنوز تا کپر را. سوی کپر می آمد
رنگی،  نظرش را جلب کرد که با زمينه ھميشگی پای تپه  ماھور ِ 

پادراز، سگ ِ سOنه ،  له له زنان پيش از . رو به ماه،  تازگی داشت
  . او زوزه ای کشيده بود

با . سOنه خيک آب  بر زمين گذاشت و چوبدستی را در ھوا جنباند
اما ھوھوی ھراسناکش .  ھوھو  ای کردصدايی که حريف بجويد

ھيچ بازتابی نداشت مگر بيمی که ھمان لحظه ھوھو کردن در دل 
انگار که بخواھد پيش از ھوھو کردن، از . خود او دوانده شده بود

  . واکنش متقابل بترسد، لحظه ای ھراسيده بود

. پادراز با شنيدن صدای ھوھوی سOنه، شروع به پارس کردن نمود

  . بطرف برجستگی تيره رنگ رفتسOنه 

مانند شکارچی ای که تفنگ خالی در دست نشانه رفته، تھديد کرده 
با تنھا سOح ھمراھش، چوب . باشد، ھم می ترسيد و ھم می ترسانيد

دستی، بر تکه ی تيره ی ناھمگون رھاشده بر پای تلهّ ی شنزاری 
  . اما ھيچ صدای نشيند. بر آمده، ھی ای کرد

دستی را  به گونه ای که بخواھد در آن فرو کند، فشار دوباره چوب
. وحشت زده چند گام به عقب رفت. داد و ھی ای بلند تر نمود

حرکت ناگھانی اما مرده وار تکه ی تيره رنگ تعجب اش را بر 
  :با صدايی که نشان از ھراسش داشت، گفت. انگيخت

  .......!اين ...اين!  ای بيچاره- 

 چنان بھت زده به پيکر افتاده بروی ماسه ھا .به لکنت افتاده بود
می گفت که پادراز بی انقطاع پارس ... اين...خيره شده بود و اين

چوب دستی را . سOنه ھويی کرد تا پادراز ساکت شود. می کرد
 کنار پيکر ولو شده بر روی ماسه ھا چمباتمه زد و آن . بکناری نھاد

   .تکانی دادرا

خيک آب را . ر به خود دلگرمی می دادبزو. تمام تنش می لرزيد
شکمبه ی خيک را روی زانويش قرار داد و . روی دستانش بلندکرد

  . از دھانه ی آن چند قطره آب بر صورت پيکر افتاده پاشيد

ناگھان از حالت چمباتمه زده چنان پريد که پادراز  عو عو کنان 
پارس کردنھای ممتد و . خيز برداشت و از او فاصله گرفت

داشت پادراز را . راسناک پادراز بيشتر دلش را خالی می کردھ
سOنه . جوری که فرياد کند، تشر می زد که ناگاه پيکر آخی گفت

پادراز به سOنه . ی با تعجب گفت که خودش بخنده افتاد" ھا "چنان 
سOنه دوباره کنار  پيکر بھوش آمده  با حالت نيم خيز، . نزديک شد

  :ده را گرفت و گفتبازوان پيکر بھوش آم

 آخه بخت برگشته حتما به نفرين ابليس دچار شدی که راه ات به - 
  !اينجا کشيده
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چھره ی آفتاب سوخته و لبان پوست پوست شده ی پيکر چنان بود 
با چشمانی نيمه باز به سOنه نگاه کرد و . که نای حرف زدن نداشت

ه بود که تOش کرد که روی پايش بايستد اما ھنوز راست نايستاد
نيمی به سOنه و نيمی رھا شده ، روی ماسه ھا مانند يک تکه 

  . گوشت وِلوُ شد

سOنه بازھم از مشک آب، چند قطره با انگشت گوشتالويش، بر لبان 
لحظه ای به آسمان پرستاره ی با@ی سر چشم . خشک پيکر چکاند

  . دوخت و زير لب چيزی زمزمه کرد که از آن خنده اش گرفت

زاربار ھر بار که به اينجا رسيد ھمان خنده را نثار او کرد و شايد ھ
  :گفت

شانس آوردی که ! ؟ مثل يک تکه گوشت افتاده بودی! يادت ھست- 
عقربی، رطيلی، ماری سراغت نيامد تا به تو برسم وگرنه تا حا@ 

  .اثری از  استخوانھايت ھم  نمانده بود

سرشار از خوش ناز بی مانند او در گفتن ھمين که آخرش حسی 
بحالی ِ اينکه توانسته بود به زندگی بازش گرداندش، شور خاصی 

  . در او می زاييد

شوری که شايد ھزار بار ھربار با ھزار نگاه ستودنی زير و با@ی 
ھميشه ھم با خود تکرار کرده بود که اينھمه . سOنه را بوسيده بود

را خواستنی تر در تو، برھوت ھزار حسرت ِمانده در کوله ی با من 
  .می کند اگر می شد که نشده بوده باشد

روزھای نخست اينگونه نبود که بخواھد به اين آسودگی با او و از 
ويد حتی وقتی ھمه ی تب و تاب آِن لحظه  ی نجات بخش که او بگ

سOنه به دادش رسيده بود و با چوبدستی و واغ واغ کردن پادراز تا 
کپر کشانده شده بود، پشت سرگذاشته و به خود آمده بود،  سOنه را 
ديده بود با آن ھيبتی که نه فقط انگيزه ی بودن با  زنی که حس 

نمی گيراند بلکه بسان آدمی که غرق کوھی خواستنی ای را در او  
از افکار دور و دراز خود بوده باشد و بخواھد شرايط گرفتار آمده 

  . را سبک سنگين کند، با او حرف می زد و چيزی می گفت

ماه ھا گذشته بود که زير و بم حال و ھوای او را دريافته بود و 
رد بدون سOنه رسيده بود به چنان به بودنی با او که گاه حس می ک

  . ھوای نفس کشيدنش نيست

. ھيچ وقت نگفت که از بودن ِبا او بعنوان يک زن وحشت داشت

اصO بروی خودش ھم نياورده بود که روزھای نخست چه جور از 
  . نگاه کردن ِبه او پرھيز می کرد

در دل شايد ھزار بار ھربار ھزار لعنت به خود کرده بود که چگونه 
اينکه برھوتی گرفتار شده . قضاوت نشسته بوددر خود از او به 
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باشد آنھم با کسی که حتی روزی تصور آن نيز برايش امکانپذير 
  . نبود

اول بار که تحکم سOنه را ديده بود خشمآگين با او برخورد می کرد 
که يک لحظه ھم به اين نمی انديشيد که بخواھد بدور از آنچه که می 

Oنه را آن طور که ھست ببيند نه آنگونه بيند يا ذھنيتی که داشته، س
  .که می بيند يا می خواھد ببيند

کردارسOنه  بگونه ای . سOنه ھيچگاه حرف و کردارش يکی نبود
يک دريا شور ِ کمک کردن و . بود که يک دريا مھربانی داشت

  . مراقبت اِز او که در برھوت تِا چشم کار می کرد، دنيايی بود

 حتی يک لحظه ھم نشده بود که بخود نھيب شايد ھزار بار ھربار
نزده باشد که چه می شد اگر برخوردی می کرده يا کرده بود که اين 
روزھا را با مOمت خودش از رفتار و قضاوتی که از سOنه در 

  . خود داشت، سر نمی کرد

  :اول بار که پرسيد

 سOنه در اين بيابان برھوت که ھيچ آدميزادی نيست چکار می - 
  ؟ کنی

  :و سOنه با ھمان صدای آمرانه که بخواھد مرعوبش کند، می گفت

 ھمين که به داد تو رسيدم، کافی نيست که بودنم در اين برھوت، - 
  !قانع ات کند

و نجات او از مردن و پوسيدن در ريگزاری که سا@سال ملخی از 
آن عبور نمی کرد، ھمه ی کنجکاويھای ديگر در چرايی بودن 

  .برھوت را پاک می کردسOنه در آن 

وقتی کوله خيالش را باز می کرد و می نشست به ھزار @ی خاطره 
  ، با خود 

  :می گفت

اينھمه که دور را ديده ام از ! ؟ ھيچ!؟ من چه کرده ام! چه دارم من- 
  ! حا@ چه. نک دماغ خودم ھم  مانده ام

 و سر به ھر نشان. ديوانه می شد وقتی که بتنگ می آمد از ھمه چيز
از . نمادی می کوفت که می توانست در حس ھمگانه اش درک کند

خشم . کپر گرفته تا يورش بی اما شنزاری که دمار در آورده بود
  .يک دريا در دلش کو@ک می کرد

و ھمه اين آتشفشان . چنان شعله کشانی که ھست و نيست بسوزاند
ت در کز کردن ھربار از ھزارباری که ھزار جان ھم اگر می داش

در جوش و خروش . نشان از حتی از خاکسترش برجای نمی ماند
  :ھمين يک از ھزار ھا، در سکوت انفجاری اش داد کشيد

 خوب چه می شد اگر ھر چيزی که بودت قدر می دانستی و می - 
شناختی و نمی نشستی به قياس با فردايی که ھنوز نه سرش پيدا بود 
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چگاه به حس کوفتن مشتی بر و نه ته اش و تو با آن اوتوپيايی که ھي
فرق سرت، درنيافتی که بود و نبودش را و به ھيچ دادی ھمانی که 
ھمه چيز بود و چون ھوای نفسکشانه ات نزديک به تو و چون 

  . بودنت ملموس تر

نکردی و به ھزار خيال ھربار به ھزار اما و اگر و ! نه. نکردی
و " ھا "ين عاقل اندر سفيه نگريستن، دور ماندی از نزديکتر

آه اگر اينقدر دور نبودی از آنچه که می انديشيدی و آنچه  ! ھوارَت
خيال ِ خوش بحا@نه ات که سخت ! که دست و پا می زدی در آن 

جانی ات بود و لجبازانه پا می فشردی و جان کندنت را به ھيچ ھم 
  ....نمی ديدی تازه اين آغاز ماجرايت بود تا اينکه

يانی که تا چشم کار می کرد، مثل پادراز ِھميشه سOنه مانند کوه عر
در ھراس و گريز، مقابلش چنانکه نداند او، ھمه ھوش و حواسش به 
اوست، دلواپسانه وا می ماند و حيرت زده که نکند جنون گرفته بوده 

  .باشد، ھر اشاره و حرف و حرکت اش زير نظر داشت

شور . می نشاندباد نفير می کشيد و يک دشت گُر گرفتگی به جانش 
ھوايی که تش بی امان درماندگی را به ھزار نشان چون فيلی به 

پا، دراز می کرد و پادراز چند متر خيز بر می . گوشش می آويخت
داشت با عو عوی ته گلويی که کتکش نزند يا که کاری به کارش 
نداشته باشد و ھماو بود گريزگاه آن ھمه تش و توش ِ آتشفشان در 

Oنه در می يافت تف گرفتن او به آخر رسيده و وقت سکوتش که س
به ھيبت آمرانه ی . است چون نسيمی به جان و جھانش بدمد

خراميدنی که زمان زيادی . ھميشگی اش به سوی او می خراميد
دست دراز می . برده بود تا تحکم و ابھت ارضائی ِ سOنه را دريابد
 به سختی آمرانه کرد به سوی او و در نگاه تھی از ھر تحکمی که

  .می نماياندش ، سوی او می نگريست و دلبرانه آغوش می گشود

يک دشت مھربانی را گويی زمختی برھوتی آميخته است اما يک 
فرمانبرداری تسليم طلبانه حتی به کOم بی پشتوانه رامش می کرد و 
نرم و سبک چون نسيمی، شور انسانی می آفريد که به ھزار خيال 

  . ر رنگ و جOی خيالپردازانه طلب می نمودھربار از ھزا

کپر چونان قصر خدايان فراموش شده، از دل شنزار تا چشم کار 
کند، نمود داشت و او دنيای سOنه را به ھزار گزيريا ناگزير می 

گويی که باز بر تکه پل بجای مانده از . چشيد و سرشار می شد
  بمباران جنگ جھانی دوم 

ل خويش چوب می زند و چنين نيز باز  نشسته و زاغ ھزار خيا
مرور خيال بود و رسيدن به يک نتيجه  که ھمه دنيا خOصه می شد 
به ھمان برھوتی که چون و چرا نداشت و شبھای خيال انگيزش با 
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ھر شب ستاره ای می شمرد و به تناسب حال و . سOنه می گذشت
  . ھوايی که با سOنه داشت، بنامش نشان می کرد

ھمين که رام و آرم ِ او باشد و تمکين . ين را می خواستسOنه ھم
کند به ھمين ستاره از آسمان بخشيدن و شبانی که گاه صدای قلبشان 

  .را نيزبه سکوت خويش قسمت می کردند

روزھای آن ھمه يکنواختی چنان می گذشت که به آن ھمه جوش و 
خروش ِ با ھيچ در برھوت ِبی ھيچ صدای ديگری جز پادراز و 

سOنه . خشم و گاه ناز ِ سOنه ، گويی ھيچ تکرار و يکنواختی نداشت
حکم می راند چنانکه به يک گردن گذاشتن ِ ساده و حتی ساختگی 

  . او، يک دريا مھربانی نثارش می کرد

مانند تھيدستی که ھزار بار ھربار ھمان حرفھای دلبرانه و وعده 
ربانی سر می ھای بی ھيچ تحقق يافتنی دل خوش کند، دمان مھ

و باز چرخ بر ھمان دور ِ بی انقطاعی . کردند و مھر می ورزيدند
می چرخيد که ھر دو به توخالی بودن آن آگاھی داشتند اما سOنه 

و اين اش را مدتھا گذشته بود که دريابد . چيزی جز آن نمی خواست
  .و بداند که سOنه رگ خوابش کجاست و چه بايد بکند

ر به ھزار شوق به تماشای رودخانه ای می شايد ھزار بار ھربا
نشست که او با قOبش بروی ھمان تکه پل ِبجای مانده از بمباران 
جنگ جھانی دوم، می نشست و رويای ماھی سفيدی را در سر می 

آنقدر در شبان بی مھتاب کپر توشه ی سالھای . پروراند که تا نداشت
بم آن را از بر کرده رفته را  دوره کرده بود که سOنه ھمه زير و 

گاه چنان می شد که سOنه يادش می آورد که کدام قسمت از . بود
ھزار @ی ياد را ناگفته گذشته است و سOنه چنان از ھزار خيال او 

  .می گفت که يادش می رفت ھمه اين ماجرا را دخلی نداشت

غروب يکی از ھمان روزان داغ برھوت که سOنه مشک آب 
  :ھميشه با او، می آمد، بخود نھيب زدبردوش با پادراز 

 سOنه ھمان ماھی ای نيست که آنھمه زاغ خيال را چوب زده بوده - 
  ؟!است

يا شايد برھوت تا چشم کار می کند، سراب و شن زار تن داده به باد 
در گذر ھر از گاھی واقعيت ناگزيری باشد که خياليده بود ھمواره 

  . ورای آن خواسته باشد

  ؟!هاما سOنه چ

پرسشی که به ھزار خيال به ھربار کاويدن اينکه او به سOنه و 
  .سOنه به او، کدام از کدام چه بوده و کجای ماجرا جايی پاسخی بايد

  

  

  ناتمام



 19 

  

  

  
  

-٣٫٢.١ يا ١٫١.٣-٣٫١.١ھای حلقی با فرمول   جفت سبيلک، ودندان٢اين ماھی از خانواده است که دارای ) ١

ھای خط جانبی در اين ماھی  تعداد فلس.  ممتدی داردباله پشتی درشت و ھايی فلسمولی کپور مع. باشد  می١٫٢.٣
، دريای خزرھای  کپور معمولی در حوضه. دھان آن کشويی بوده و قابل بيرون زدن است. باشد  عدد می٣٠-٣٢

 سانتی ٣٨ و ميانگين ١۵٠حداکثر طول در اين ماھی .  ايران پراکنش داردھای آبريز حوضه و تمام رودخانه تجن

. سر ماھی بزرگ و پوزه کند است. باشد  برابر ارتفاع می٣بدن اين ماھی تا حدی دراز است و طول . تمتر اس

شعاع نرم و شاخه شاخه وجود ) ٢٢(٢١تا ) ١۶(١۵ خار سخت و ۴ تا ٣در باله پشتی . باله مخرجی کوتاھی دارد
 .شود ی شعاع نرم شاخه شاخه ديده م۶ يا ۵ خار سخت و ٣در باله مخرجی نيز . دارد

، نوزاد حشرات و حتی پوستان سختھا،  اين ماھی ھمه چيز خوار بوده و از موجودات ريز بستر آب، کرم
  .کنند ات، تخم ماھيان و حتی نوزادان خود را مصرف میفضو@ت حيوانی و گياھی، @شه حيوان

در آب شيرين به . روند  فرو میخواب زمستانیگراد به صورت دسته جمعی به   درجه سانتی٧در دمای کمتر از 
  .ھای گرم، آرام و پوشيده از گياه را دوست دارد سر برده و آب

: ھا بر روی بدن از يکديگر تشخيص داد  نوع آن را بر حسب قرار گرفتن فلس۴توان  در ميان کپور ماھيان می

ای شکل و نا  ھای آئينه که دارای فلس: ای کپور آئينه) ٢. که دارای بدنی کامO پوشيده از فلس است: دار کپور فلس)١
که دارای يک رديف فلس در امتداد خط جانبی بوده و ھمگی آنھا به يک : کپور فلس يک رديفی)٣. مرتب است

  .که فاقد فلس و يا دارای تعداد کمی فلس است:  يا برھنهکپور چرمی) ۴. اند ازهاند

  .معروفند) کوی (کپور گلگونشده و رنگارنگ به نام  داده ھای پرورش گونه

  CYPRINIDAE:  به انگليسی

  برگرفته از ويکيپديا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1  


